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 تقديم

 

 الحمداالله الذی هدينا لهذا وما کنا لنهندی لولا ان هدينا ا...

 

تقديم:به بزرگان طايفه ام،محمد رضا و محمدعلی کردی و کربلايی يوسفعلی آنان که در کودکيم از 
 خان کرد در جنگها برايم قصه گفته وشعرخوانده رشادت های يارمحمد خان کردوزيرکی برادرش حسين

 اند وبه مادر بزرگ هايم که، صفا وصميميت وعشق را به من آموختند.

 

تقديم :  به پدرم مرد استوار روياهايم ، که هنوز درهرغروب زمستان هرگاه آسمان شهرم  پر از ابر 
ميشود ، ياد کرسی و شاهنامه و مثنوی و گرمی صدای پدرم  ذهنم را پر ميکند . و مرا به دنيای 

 کودکيم می برد .

 

تقديم : به مادرم ، معلم لحظه هايم و روشنی بخش زندگيم ، که ، يادش رديف گلدانهای گل حياط  
 خانه مان ، بوی عود و اسفند و چشما ن مهربان و درخشانش ، را در اين لحظه برايم تداعی ميکند .

 

تقديم :به معلمانم آقای اعلايی وآقای موجرلو وهمه معلمان واستادن  تاريخ که در محضرشان درس 
 آموختم .

 

عزيزانی ، که به من درس زندگی آموختيد و محبتتان را نثارم کرديد و من جز رنج و زحمت چيزی 
برايتان نداشته ام . پس به رسم ادب دستانتان را می بوسم واين تحقه را تقديم تان ميکنم وبرايتان طول 

عمری با  عزت از خداوند متعال خواهانم .  و برای آن عزيزانی که دار دنيا را وداع کرده اندآرزوی 
 ترفيع درجات ميکنم .

 

 

 



 سپاسگزاری

 

بی ترديد نوشتن اين مجمومه ميسر نمی گرديد اگر راهنمايی های ارزشمند استاد گرانمايم جناب آقای 
دکتر محمد رضا نصيری نبود ، استاد فرزانه ای که با  جود داشتن آن همه مدارج علمی و بزرگی مقام 

، وقت  گرانقدر خود در اختياراين شاگرد کمترين می گذاشتند و با صبر و حوصله راهنمايم بودند و 
مساعدت ها و کمک های گرانبار استاد مشاورم جناب آقای دکتر هوشنگ خسرو بيگی که افتخار 

 شاگردی ايشان تا آخر عمر مايه مباهات برايم خواهد بود .

 

سپاسگزارم از همسر گراميم و فرزندانم علی، محمد، سارا و مجتبی که زمينه سفرهايم را برای شرکت 
 در کلاس درس مهيا می کردند .

 

از پدر ومادرم که هميشه مشوق ادامه تحصيل فرزندانشان بودند . ازخواهرانم وخانواده هايشان که در 
هر سفر جز زحمت برايشان چيزی نداشتم . اما آنان هميشه با روی خندان در را برويم می گشودند و 

 تجربيات خودرا در اختيارم می نهادند .

 

سپاسگزارم از همکارانم درپيام نور مرکز بهشهر، مسئولينی که  با مساعدت خود زمينه حضور در 
کلاس را برايم فراهم آوردند و آنانی با انجام بهينه کار، جور عدم حضور مرا به دوش کشيدند . 

علی الخصوص آقای عليرضا بيابانی که بيشترين زحمت را کشيدند. و دوستان همکلاسيم ، که تجارب 
 خود را بی منت در اختيارم می نهادند .

 

سپاسگزارم از کارکنان کتابخانه دانشگاه پيام نور مرکز بهشهر ، جناب آقای نجفی و سرکار خانم 
قنبری ، کارکنان کتابخانه عمومی شهرستان بهشهر و کارکنان کتابخانه سازمان مرکزی دانشگاه 

پيام نور ، کتابخانه ملی و کتابخانه دانشگاه تهران که عزيزان کتابدار در هر زمان که مراجعه نمودم با 
 مساعدت ، کمک شايانی در انجام تحقيقات اين مجموعه داشته اند .

 

 

 



 

 

 چکيده 

در اين مجموعه سعی بر آن است تا ، به چگونگی علم پزشکی در عهد صفويه پاسخ داده 
شود ونقش افکار علايق وتعصبات شاهان صفويه در رشد يا انحطاط پزشکی بيان گردد . طب 
صفويه دنباله رو طب اسلامی بوده ،وبر پايه ارکان اربعه ادامه يافته است . در دوره صفويه 

پزشکان نامداری چون بهاءالدوله نور بخشی و عماد الدين شيرازی زيسته اند که دارای 
ابتکارات ونو آوری بوده ونسبت به بيماری های تازه بوجود آمده در عصر خود مانند سفليس و 
اعتياد دست به تحقيق وتفحص زده اند . رسالات افيونه و آتشک از مهمترين رسالات تخصصی 
اين دوره می باشد . دومين مورد چشمگير در پزشکی اين عصر تاثير عقايد ، افکارو تعصبات 

شاهان صفوی می باشد که زمينه ساز رشد بسترهايی از پزشکی بر پايه نجوم ،پزشکی مذهبی ، 
آيين های شفا . در کنار پزشکی مدون می باشد. انواع شکلهای جديدپزشكي باحمايت شاهان 
صفويه رشد بسياری يافته و به عنوان رقيبی سر سخت برای پزشکی مدون گرديدند  .عصر 

صفوی در دوران شروع شاهد جنگهای مداوم همسايگان سنی مذهب صفويان وتعدی وتجاوز 
دائم آنان به مرزها بودکه زمينه دوستی شاهان صفويه و روابط بسيار حسنه آنان را با سرزمين 

هند فراهم آورد ودرنتيجه، اين روابط حسنه مهاجرت فراوان پزشکان ايرانی به هند و بسط 
وگسترش علم پزشکی و زبان فارسی در آن ديار می باشد . مهاجرت پزشکان ايرانی وتاليف 

کتتب متعدد به زبان فارسی منجر به علمی شدن زبان فارسی در آن عصر گرديد .بعدها گسترش 
زبان فارسی در هند منجر به پيدايش زبان اردو گرديد .به همين دليل امروزه ، کتب مانده از اين 

دوره قابل استفاده ترين کتب برای محققان پزشکی سنتی  می باشد . رگه هايی از پزشکی 
اروپايی با ورود ميسونرهای مذهبی وگروه کرملييها دراين عصر ديده می شود . در خاتممه می 

توان گفت پزشکی در دوره صفويه با وجود همه موانع ورقبا به آرامی رشد خود ادامه داد و 
توانست با پرورش تعداد زيادی پزشک وتاليفات وتحقيقات به زبان فارسی و نو آوريها دراين 

 عرضه پزشکی ايران را زنده نگه دارد .

 کليد واژه : پزشکی ،پزشک،طب،طبيب، بيمار،طب دوره صفويه ، صفويه 
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 مقدمه
،  باکمک تکنولوژی ، بشرامروزدرجايگاهی ازعلم ومعرفت قرار گرفته است که

. اين پيشرفت  ، در علوم مختلف می باشد ين اعمالرتالعاده قادر به انجــام خارق
های نوين . به کمک دستاورده باشدباعث شعف وحيرت می درعلم پزشکی نيز
 ، آدمی به سوی سلول درمانی پيش  وتکنولوژيهای وابسته به آن پزشکی روز دنيا

. قرارداشتن  پردازدتر به تشخيص بيماريها ونجات انسان ازآن میراحت رود ومی
های علمی دردنيا راازسهولت ، دسترسی به آخرين يافته در عصر فناوری واطلاعات

،  ای جهتاين تبادل افکار دردستاوردهای علمی وسيله . است برخوردار کرده
                 سرعت بخشيدن به حرکت و پيشرفت روز افزون بشر در پزشکی و ديگرعلوم

می باشد.   

ساز، فراوان بيمارستانها  ساخت و اين همه پيشرفت درعلم وفناوری و ، باوجود  ولی
، واکسيناسيون کودکان از اولين  های مجهزبه آخرين دستاوردهای علمیوکلينک

ها نيزنسبت ی تنوع بيمارو ، باز همه روزه شاهد کثرت  تعداد بيماران  روزهای تولد
دوران جوانی به  . وجود انواع بيماريهايی که در سنينن مختلف و باشيمبه گذشته می

، دردهای مفاصل، قند  ، آلرژيها ، تنوع  بيماريهای پوستی آيدسراغ بشر امروزی می
،  ، بيماريهای ناشی از اعتياد روان ، انواع بيماريهای اعصاب و ، اوره ، فشارخون

ی که چون قارچ در ر، ايدز وبيماريهای نادرديگ ، انواع سرطان رشد خودکشی
، علت کوتاهی طول عمر  معضلات فراوان اجتماعی و مشکلات و . رويدجامعه می

 افراد آدمی را درسنين مختلف تهديد ميکند و مرگ . امروزه بشرگرديده است
های رپخش خب روزه شاهد هر . باشديا کودکان ضعيف نمی مخصوص پيران و

مرگ دسته  يا ، و طبيعت و هاگوناگون از آلودگيهای محيط زيست ونابودی جنگل
های جهانی هستيم وچندی های مختلف آنان از رسانهنابودی گونه جمعی حيوانات و

بعد نيز شاهد انتشار خبر بيماريهای جديد ناشی از اين آلودگيها وبه هم خوردگی 
، برجهان  ، توسط پزشکی غالب متاسفانه درمان و اکوسيستم در جهان خواهيم بود .

.   گرددهای ديگری می، که خود مسبب بيماری باشداستفاده ازداروهای شيميائی می با

در گم  سر آشفته و ، به هم خوردگی رابطه انسان با طبيعت او را توان دريافت می
کرده و روانه بيمارستانها ساخته و پشت درهای آزمايشگاهها وقرار گرفتن در زير 

.   آسای پزشکی کرده استدستگاهای غول و انواع اشعه ها

اين خستگی بشر متمدن  و . رددگامروز، خسته است وبه دنبال آرامش می  بشر
به سراغ   ود ،امروز را وداشت تا دوباره به سوی تمدن پيشين خود برگرد

 باشد برود اين است که امروزه شاهدهای کهن که مهد آن در شرق میپزشکی
.  باشيمطب سنتی جوامع بشری می تحقيقات دوباره دانشمندان جهان غرب در

اند که دنيای پزشکی کهن که به فراموشی سپرده شده محققان، به اين نکته پی برده
.  های بسياری جهت جستجو وتحقيق می باشددارای زمينه

0F

 دراين عصر که ارتباط و چرخيده است وزندگی بشر همواره بر پايه تجارت می�
آرايشی و  ، شاهد رشد بسيار محصولات تجاری بهداشتی و ترگشتهتجارت گسترده

. غرب همان گونه  داروهای درمانی با مارک تبليغاتی استفاده ازمواد طبيعی هستيم
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که با تحقير علم پزشکی کهن ما آن را از خاطرمان زدود وبا جايگزين کردن پزشکی 
، دست بکار شده وبا استفاده از  . امروزه زودترازما مدرن ما را به خود نيازمند کرد

 آرايشی وبهداشتی را به بازار جهان عرصه و ومواد ، انواع داروها پزشکی سنتی ما
. بوتاکس به عنوان يکی از بزرگترين موادی که دارای  آن را تسخير کرده است

زمانی به عنوان يکی از  . در ساخت داروها کاربرد دارد خواص طبی بوده و
امروزه با فراموشی تجارب گذشته  صادرات از ايران به کشورهای اروپايی ميرفت و

.  باشيماز وارد کنندگان آن می

،  صابونها با نامهای خاويار، خرچنگ ، و ، کرمها هنگامی که به انواع لوسيونها
تفحص  شته واگوييم که اينان چقدر وقت گذنگريم حتما " با خود میمی .... حلزون و

س ئی. اما هنگامی که به کتاب قانون شيخ الر اند که به اين نتايج رسيده ،اندکرده
يا روشنی پوست وغيره  ، شاهد ارائه اين راهکارها در رفع لک و کنيممراجعه می

چند سال پيش در  . ، هستيم در پزشکی سنتی خودمان درسالهای بسيار پيش و
ای در کردستان به جای ها شاهد پخش خبری پرسروصدا بوديم که دختر بچهرسانه

اين بيماری نادر در دنيای پزشکی  آيد واشک از چشمانش کريستال يا بلور بيرون می
. در حالی که در طب سنتی ما از  سالها مجربترين پزشکان را به خود مشغول کرد

: "برد: و آن رطوبت وآبی  اين بيماری به عنوان برد نام برده شده وگفته می شود
1Fغليظ است که در پلک چشم گرد آيد وفشرده گردد چون تگرگ"  

اگر پزشکی سنتی �
پزشکی اً کرد مطمئنبه پای پزشکی مدرن رشد می پا شد وما کنار گذارده نمی
.   کارآمدتری داشتيم

پزشک امروزه کاملاً متکی به وسايل آزمايشگاهی گشته وقدرت تشخيص پزشکی 
بالينی گذشته را ازدست داده است درگذشته طبيب حاذق بی آنکه بيمار را به 

.   ، بيماری را تشخيص می داد و گرفتن نبض آزمايشگاه بفرستد خود با ديدن ادرار
چنانچه طب سنتی با همه تجاربی که داشته است دوباره بالنده شود تجربه و تشخيص 

. از ديگر  تکنولوژی سودمندی بيشتری خواهد داشت ابزار کنار پزشکی کهن در
، غذا  ، آب وهوا درمان آن مزايای رشد طب سنتی اين است که در مبانی شناخت و

. طب سنتی  دارند ، نقشی موثر درمان آن محيط اطراف در بوجود آمدن بيماری و و
تر عمل درمان بپردازد موفق نظر گرفتن همه امکانات  به تشخيص و با در اگر

های فراموش . در مطالعه دوباره طب سنتی می توان به بسياری از يافته خواهد کرد
، از ريزبينی  پردازيد. شما هنگامی که به مطالعه در طب سنتی می شده دست يافت

دقت گذشتگان متعجب ميشويد در طب سنتی تو گويی آب هوا وزمين موجودات  و
زنده ايی هستند که انسان وظيفه دارد در حفظ وصحت آنان بکوشد وبه نوعی 

.  ، انسان را دوباره با طبيعت آشتی خواهد داد سنتیطب

را ملزم  به پژوهش دوباره در طب سنتی وشناخت پزشکان  از ديگر مواردی که ما
، تنها به  ، در همه جهان دانشمندان قديمی ايرانی اين است که کنددوره گذشته می

اند و با پژوهش درباره آنان ومعرفی اين عنوان دانشمندان دوره اسلامی شناخته شده
را نيز انجام  شخصيتها به جهان به عنوان دانشمندان ايرانی اسلامی رسالت ملی خود

رسوم فرهنگی کشور  . ميتوان گفت طب سنتی مظهر مشروعيت آداب و خواهيم داد
ديگر اينکه جوانان با پی بردن به ميزان علم گذشتگان به هويت خود  . با شدما می

.   يافت هايی خواهندر، از بيگانه شيفتگی  پی برده
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. توفيقی  بازگشت به طبيعت برمی دارد را در در زمانی که جهان اولين قدمهای خود
های حيات خود يعنی بدست آمد تا پژوهشی در زمينه طب کهن ايران در آخرين سده

، سير جديدی از طب و  نقطه شروع ، شايد راه اميدی و دوران صفويه انجام گردد
ومشوقی برای عزيزان  نجات بيماران جهانی از همين سرزمين کهن آغاز گردد

.   اندرکار باشددست

:   بيان سوالهاي اصلي له وأتعريف مس
.  ، جان گرفت درد وجود توان گفت آدمی با درد متولد شد و پزشکی نيز بامی
با توجه به تاريخ تمدن ايران  ثيری مستقيم برزندگی بشر دارد وأطب يا پزشکی تعلم

. هنگامی که دين زرتشت به  اين علم از مهمترين علوم در ايران باستان بوده است
اين  . گرفت بر در ، تمامی فرهنگ ايرانيان را ايران پذيرفته شد عنوان دين بهی در

ايران که با  . پزشکی در باشددرمان می پيشگيری و از دستورات بهداشتی و دين پر
، اما  دچارتحولات گوناگونی گرديد های بعدی، درسده های مذهبی آغاز شدپايه

سالها  . و شدندمعتبرترين پزشکان محسوب می جهان پزشکان ايرانی از هميشه در
بوعلی بوده است.  پزشک معروف ايرانی رازی و پزشکی جهان براساس کتابهای دو

 دوره صفويه با درنظر گرفتن ابعاد به بررسی وضعيت پزشکی در اين تحقيق در
، آموزش  ، داروها ليفاتأ، ت : پزشکان ، مانند های پزشکیمختلف آن و شاخص

ای از جايگاه اين علم درآن تا گوشه . ، پرداخته شده است ، بيمارستانها طرزمداوا
پرداختن به چگونگی تغيير وتحولات علم  ضمن بررسی و و . عصر روشن شود

، به اين سوالات پاسخ داده شود.   دوره صفويه پزشکی در

ثر از چه منابعی بوده است ؟ أطب در دوره صفويه مت -1

ويژگيهای بارز دانش پزشکی در دوران صفويه کدام است ؟  -2

، روابط خارجی  تعصبات شاهان صفوی ، علايق و افکار رهبران حکومتی -3
ثيری برپزشکی در اين دوره داشته است ؟   أاروپائيان چه ت ايران با همسايگان و

 فرضيه :
در اين تحقيق براي پاسخ به سوال اول اين فرضيه ارائه شد كه پايه هاي طب در دوره 
صفويه همان طب اسلامي بوده است . و پايه هاي علمي آن بر اساس طب قديم يعني 
اركان اربعه بوده است . كه در طي سالها توسط پزشكان بزرگي چون رازي و بوعلي 

گسترش بسيار يافت  و در دوره صفويه به علت روند رو به رشد مهاجرت به هند طب 
 هندي به طب ايراني نزديكتر شد و اين دو بر هم تأثير گذاشتند . 

 ، در بيان ويژگيهاي بارز دانش پزشكي در ايران عصر صفوي رشد ،  علم دومين فرضيه
تنجيم كه شاخه اي از نجوم مي باشد و پزشكي مذهبي و آيين هاي شفا ، در كنار پزشكي 
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مدون رشد مي يابند و بسترهايي با شكلي تازه اي از پزشكي را گسترش ميدهند . رشد 
گسترده افيون در جامعه اين عصر منجر به تغيير شكل مصرف داروهاي بيهوشي و مسكن 
، به عنوان مواد سرگرمي و نوعي تفريح و با رواج گسترده آن ، نوعي خود درماني شروع 
شد . و مشكل افراد مبتلا به افيون به عنوان يك نوع بيماري تازه در جامعه مطرح گرديد . 

پزشكان اين دوره را مي توان متعهد دانست . بطوريكه نسبت به بيماريهاي تازه و معضلات 
اجتماعي كه به سلامت جامعه آسيب مي رساند حساس بوده اند . و سعي در ارائه راههاي 
پيشگيري و درمان بوده اند رساله هاي آتشك و افيونه كه هركدام در خصوص دو بيماري 

كه به نوعي معضل اجتماعي نيز محسوب مي شدند ، حاصل تلاش پزشكان اين دوره 
 مي باشد .

ر همه ابعاد جامعه تاثير دارد در آنان دافكار حاكمان و علايق و تعصباتسومين فرضيه : 
عصر صفويه تاثير آن بر رشد دو ويژگي اشاره شده در فرضيه دوم و همچنين مهاجرت 

 پزشكان ايراني به هند بسيار واضع و چشمگير مي باشد. 

 اهداف:
 تدوين گوشه ايي از تاريخ كشورايران .  -1

 روشن شدن مسايل پزشكي و جايگاه آن در عصر صفويه . -2

بازشناسي نكات مثبت و منفي ، تغيير و تحولات علم پزشكي و كاربردهاي آن در  -3
 جامعه عصر صفويه .

 استفاده از تجارب گذشتگان .  -4

هويت بخشي به نسل جديد كه با ابتكارات و نوآوري هاي اسلاف خود آشنا شده از  -5
 بيگانه شيفتگي دور شوند .

ارائه راهكاري جهت نزديك شدن دوباره انسان به طبيعت باشد ، كه درمان همه  -6
 ناخوشي هاي آدمي را خداوند در آن نهاده است . 
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  روش انجام تحقيق:
و هم طب سنتي ايران را  در ابتداء نياز بود تا هم با دوره صفويه وتحولات آن آشنا شد

شناخت . بنابراين با استفاده از روش كتابخانه اي وبه صورت فيش برداري مطالعات اوليه 
 انجام شد . فيش ها بر اساس موضوع و مورد ، تنظيم و سپس تجزيه و تحليل گرديد . 

  : روش و ابزار گردآوري اطلاعات
كتابهايي كه توسط تاريخ نگاران عصر صفوي نگاشته شده بود و هم چنين سفرنامه و 

خاطرات افرادي كه در اين دوره به ايران آمده بودند و كتابهاي تاريخ پزشكي و كتابهاي 
تخصصي طب سنتي و قرابادين ها مطالعه خاصه از كتابهايي كه مستقيماً مرتبط با پزشكي 
عصر صفويه بوده اند و كتابهايي كه ديگر نويسندگان معاصر با زحمت و دقت تحقيق و 

تفحص نمودند و به زبان امروزي به نگارش در آوردند در هر دو زمينه صفويه و پزشكي 
سنتي استفاده و مورد بررسي و مطالعه واقع  گرديد . و فيش برداري به شكل موضوعي 

 انجام شد . سپس به ترتيب موضوع دسته بندي و نگارش گرديد .

 : پيشينه تحقيق
در رابطه با طب پزشكي در دوره صفويه كتابي كامل و خاص اين دوره تدوين نگرديده 
است البته دكتر سيريل الگود كتابي با نام پزشكي در دوره صفويه دارد كه در بخش اول 

 كتاب تاريخ پزشكي ايران را آورده است . و 15و14اين كتاب در حقيقت مشروح فصول 
در بخش دوم پس از دستيابي نويسنده به يك كتاب خطي و مقالات جديد  در جراحي در 

مشكلترين  "دوره صفويه اشاره مي كند و در بخشي ديگر بنام طب زنان چنين مينويسد 
و ئی قسمت كتاب حاضر از تحرير بخش سوم آن اين بود زيرا هيچ كتابي راجع به ماما

طب زنان از دوره صفويه وجود ندارد در تدوين مطالب اين بخش من مجبور شدم از 
 كتابهاي قديمي تري كه راجع به اين دو هستند بهره برداري كنم و اين امر با توجه به اينكه
ماماها و پزشكان زنان افراد بسيار محافظه كاري بودند روش كار خود را به ندرت تغيير 

  . "مي دادند چندان علمي نمي باشد 



 
 

 

به غير اين كتاب كه بيشتر جنبه تاريخي دارد . كتاب يا پايان نامه اي در زمينه پزشكي 
صفويه نوشته نشده بود و در دايره المعارف هاي پزشكي نيز از كتاب تاريخ پزشكي ايران 

 اثر دكتر سيريل الگود استفاده شده است . 

 : نقد منابع و مآخذ
در اين تحقيق از سه دسته كتب استفاده گرديد . ابتدا كتب تاريخي دسته اول دوره صفويه، 

از قرن دهم كتابهاي تاريخي زيادي به زبان فارسي نگاشته شده است . كه نويسندگان آن 
وقايع نگاران و يا منشيان دربار بودند . آنان رويدادها را به تفصيل مي نوشتند به همين دليل 

در اين كتب مي توان رونوشت كامل اسناد مكاتبات ، فرامين ، قراردادها را ديد كتب اين 
دوره از نظر نثر داراي استعارات و كنايات و مترادفات و صنايع بديعي مي باشند و مي  توان 

گفت از تكلف برخوردار است . وقايع نگاران تنها به ثبت وقايع مي پرداختند و در اين 
كتب تجريه و تحليل وجود ندارد . در بيشتر اين كتب اخبار با توصيف و تمجيد شاهان و 

درباريان وابسته به حكومت مي باشد . وصف جنگها و رشادتها با غلو فراوان و به طور 
كامل شرح داده شده است . شكار شاه ، غذا خوردن ؛لباس نو و همه اعمالي كه به نشاط و 

شادي شاه و يا حتي فرار شاه به علت مثلاً ورود وبا به محلي ديگر با كلماتي كه همه 
حكايت از كمال كامل شاه دارد آورده شده ، محمد يوسف واله قزويني در خلد برين همه 

سوانح را نيز با كلمات سوگوار بيان ميدارد اما در اكثر كتب از بيماريهاي شاهان به طور 
كلي سخن گفته شده و شرحي آنچنان نمي توان يافت و در مرگهاي افراد حكومت بايد هر 

آنچه را دستور بوده ، بگويند و بنويسند . اما از كتبي چون در تاريخ شاه طهماسب و يا 
ذيل حبيب السيرو در هر فصل به شرح حال مشاهير ايران هنرمندان فضلا و زمان مرگ 
پرداخته شده و تنها به معرفي كلي آنان پرداخته شده است . از كتب تاريخي اين دوره 

تاريخ ايلچي نظام شاه تاليف خورشاه بن قبادالحسيني ، فتوحات شاهي تاليف ابراهيم اميني 
هروي كه در هر دفتر پيروزيهاي يك سال را شرح ميدهد و منتخب التواريخ تاليف 

 منتخب التواريخ ملا عبدالباقر از ارزشمندترين كتب 3عبدالقادر بن ملوك شاه بداوني جلد
تاريخي دست اول در خصوص شناخت پزشكان عصر صفوي بود ، قصص الخاقاني 
تاليف ولي قلي بن داود و قلي شاملو، احسن التواريخ تاليف حسن بيك روملو ، لب 

التواريخ تاليف يحيي بن عبدالطيف الحسيني قزويني ، سلسه النسب صفويه تاليف شيخ 
حسين بن شيخ ابدال وصفوه الصفا درويش توكلي بن اسماعيل بن حاجي محمد مشهور 
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به ابن بزاز جهت شناخت خاندان صفويه در زمينه سياسي و مذهبي ، اجتماعي ، شناخت 
 افكار علايق و تعصبات ، بهره زيادي گرفته شد . 

از ديگر كتب منابع دست اول در دوره صفويه بايد از سياحتنامه ها نام برد . سياحتنامه ها 
توسط بازرگان و جهانگردان و مبلغان مذهبي و سفيراني كه براي انجام ماموريتهاي سياسي 

 به ايران مي آمدند نوشته شده اند.

بازرگانان و جهانگرداني كه براي تجارت و بيشتر با هدف آشنايي با اوضاع و احوال كشور 
و بدست آوردن بازارهاي تجاري و استفاده از ثروتهاي اين سرزمينها به مشرق مسافرت 

مي كردند ، اولين نمايندگان كمپاني هندشرقي بوده اند . مبلغان مذهبي اولين گروههاي 
پزشكي غربي بوده اند كه به ميان مردم رفته و به مداواي آنان مي پرداختند تا بتوانند در دل 

مردم نفوذ پيدا كنند . كتب بازرگاناني چون شاردن براستي دايره ا لمعارفي از اوضاع 
اجتماعي ، وفرهنگ مردم ايران در عصرصفويه مي باشد . و با توجه به دقت نظر 

نويسندگان اين كتب كه به وصف همه چيز از نوع لباس مردمان گرفته تا نژاد گوسفندان 
آنان و گياهان محلي پرداخته شده خواننده واقعاً احساس مي كند در حال سفر به آن عصر 

مي باشد . لذا در بيان چگونگي شكل اجتماعي ، پزشكي در اين عصر سفرنامه ها بهترين 
منبع دست اول بودند . زيرا كتب به زبان خود نويسندگان نگاشته مي شد ، و از نظارت 

حكومت به دور بود . اما بعضي از آنان به علت تمايلات شديد مذهبي و يا غرور و 
 خودبرتر بيني غربي دست به تحليل و اظهار نظرهايي زده اند كه واقع بينانه نمي باشد . 

از سفرنامه هاي ونيزيان ، انتوني شرلي ، ژان باتيست تاورنيه ، كمپفر ، دن گارسيا ، 
اولئاريوس ، شاردن استفاده گرديد . شاردن را ميتوان مستشرقي كه صداقت بيشتري نسبت 

 به ديگر اروپائيان داشته نام برد . 

در بيان چگونگي پزشكي عصرصفويه ازكتب تاريخ پزشكي نويسندگان متعدد و پزشكي 
تاليف شده در عصرصفوي ، و قبل از آن ، براي بيان پايه هاي پزشكي اين دوره و آشنايي 
با نحوه مداوا در اين عصر ، اصطلاحات و ابزار و ديگر شاخصهاي بهره برداري گرديد . 

كتب پزشكي مورد استفاده ، قانون در طب ، تحفه حكيم مومن ، قرابادين كبير ذخيره 
خوارزمشاهي ، اكسير اعظم ، هدايه االمتعلمين في الطب ، قانونچه در طب ، افيونه بودكتبي 

چون قرابادين ها عكس از چاپ سنگي بود و در چندين جلد از بيماريهايي بسيار و 
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راههاي درمان آن نام مي برد و كه كاملاً شبيه به علم تشريح در كتب پزشكي اين دوره بود 
 و اين همه دانش گذشتگانمان سبب شگفتي مي گردد .

 كتب تاريخي نويسندگان و مورخان معاصرايراني و اروپايي ، كه با دقت و زحمت و 
دسته بندي موارد اجتماعي ، سياسي ، ديني و فرهنگي و يا جنگي به تفحص در تحقيق در 
اوضاع عصر پرداخته اند و به عنوان منبع شناخت كلي و اوليه نسبت به اين دوره نيز مورد 
استفاده قرار گرفت . دايره المعارف هاي پزشكي نيز از ديگر كتب قابل استفاده بوده اند كه 
مطالب سودمندي داشته اند . و حتي جهت شناخت بيشتر  نسبت به طب سنتي دوره هاي 

كارگاههاي آموزش طب سنتي كه توسط اساتيد طب سنتي دانشكده طب سنتي در جهاد 
شود طريقه دانشگاهي برگزار گرديد نيز گذرانده شد . در خاتمه اين بخش يادآور مي

نوشتن كلمات در متون فارسي قديم و ترجمه هاي متوني كه در حدود چهل يا پنجاه سال 
قبل انجام شده مقداري با كلمات نوشتاري اين دوره متفاوت است . كه جهت حفظ امانت 

كلمات در بسياري از متون به شكل قبل آورده شده كه اين امر گاه خواندن را برخواننده 
 متن دشوار مي سازد كه پيشاپيش عذرخواهي مي شود .
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 از شيخ صفي الدين تا شاه اسماعيل صفوي
هنگامي كه قصد ، سخن گفتن و قضاوت ، از عملكرد گروهي و يا نهضت و انقلاب و يا 
حكومتي را در طول تاريخ داريم ، اگر مي خواهيم كه قضاوتي عادلانه ، و بدور از اعراض 
و نظرات شخصي و يا اطلاعات قبلي خود از آن دوره و يا آن حكومت و نهضت باشد ، 

بايد دست به مطالعه دوباره زد . و با در نظر گرفتن ، اينكه اولين روزهاي شروع حركت ، 
در چه بعدي از زمان و موقعيت هاي جغرافيايي ، و در كدام سرزمين قرار داشته ، به 

بررسي چگونگي شروع اولين زمزمه هاي نهضت ، شخصيت رهبران ، و مبارزان و 
بوجودآورندگان واقعه و با در نظر گرفتن افكار و عقايد مردم آن زمان و يا به زبان ديگر 
بررسي ابعاد فرهنگي آن جامعه ، به حق قضاوت كنيم . لذا ما در اين قسمت ، با بررسي 
شروع شكل گيري و چگونگي بوجود آمدن طريقت صفوي ، موقعيت جغرافيايي و نقش 

آن در پيشبرد طريقت ، شخصيت رهبران طريقت و افكار مردم در آن زمان نسبت به آنان ، 
علل تغيير شكل و تحول طريقت از جنبه مذهبي صرف ، به مذهبي و سياسي شدن 

مبارزات و شكل  گيري حكومت و بيان دوران به ثبوت رساندن حكومت اوج  و اقتدار و 
پيشرفت سلسله بوجود آمده و چگونگي آفتها و افول آن به صورت اشاره اي كلي زمينه را 

 جهت قضاوت و بررسي علم پزشكي در دوره صفويه آماده خواهد كرد .        

ايرانيان ، در طول تاريخ در برابر اقوام بيگانه اي ، كه به كشورشان حمله ميكردند و در 
مبارزه با آنان از توازون قوا برخوردار نبودند و مقاومت را بي فايده مي ديدند ، از دو حربه 

استفاده مي كردند . كه بررسي هر يك از آن دو حربه خود مي تواند موضوع يك تحقيق 
گسترده باشد . آن دو حربه به اين شرح بوده اند : ابتداء سكوت و به مرور قوم غالب را 

تحت نفوذ فرهنگي خود در آوردن . دومين مورد مهاجرت به سرزميني كه بتوانند فرهنگ 
خود را حفظ كنند و آن را زنده نگاه دارند . با يورش وحشيانه مغولان به ايران و 

گستردگي اين يورش ، در دورره هاي بعدي ، يعني تيموريان كه دامنه نفوذ اينان تا شام نيز 
كشيده شده بود . در جامعه علاوه بر نفوذ فرهنگي و تحت انقياد آوردن اين چادرنشيان و 

قصرنشين كردن آنان ، به صورت كلي شكل جديدي از مبارزه نيز رشد يافت . و آن 
بوجود آمدن پايگاهاي مبارزه مذهبي ، بنام خانقاه مي باشد . مغولان به عرفا احترام 

ميگذاشتند . و اين خانقاها در مناطق مختلف داراي رهبران متفاوت بود . و به همين دليل 
طريقت هاي مختلفي در جامعه وجود داشت . ولي خانقاه در آن زمان جايگاه جديدي براي 
مقاومت غيرمستقيم بر عليه حاكمان وقت محسوب ميشد . چرا كه هر مريد پيرو ، بي چون 


